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Depicting and objectifying an abstract concept helps to understand it better; therefore, the theory 

of the unity of existence, which has been proposed by Muslim mystics with different 

interpretations, can be understood in the works of poets in the form of different images. An 

attempt is made in this study to systematically analyze these images with a descriptive-analytical 

method, emphasizing the cognitive metaphors of the unity of existence. Rumi's quatrains are 

worthy of attention from this point of view because Rumi came to the understanding of the unity 

of existence through his spiritual journey and discovery and intuition, and to express this lofty 

concept, especially in the form of short quatrain poems, he inevitably created many images which 

are the result of allegories and are presented in the form of similes and, cognitive/conceptual 

metaphors, and allegorical stories. In this research, it was found that the images of the unity of 

existence are related to one of the image clusters of light, water, wind, music, sweetness, spring, 

enchanter, and fire. It is possible to match the unity of existence (the abstract side/destination 

domain) with these sensations (the source/origin domain) and obtain macro-metaphors, each of 

which containing sub-metaphors. 
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 ،1404 تابستان، 17ی علمی پژوهشی، سال مقاله
 84-59، صص 64 ، پیاپیدوم یشماره

 
 

 

 های شناختیِ وحدت وجود در رباعیات مولانابررسی استعاره

 

 

  زاده آملیعلی علی

  الدین اسکندریبهاء

  لوعلیرضا نبی

 

  چکیده

ی وحدت وجود که توسط رو نظریهکند؛ ازینبه تصویر کشیدن و عینیت بخشیدنِ مفهومی انتزاعی، به درک بهتر آن کمک می

مقاله فی قابل درک است. در اینعارفان مسلمان با تعابیر مختلفی مطرح شده است، در اشعار شاعران نیز در قالب تصاویر مختل

مند تحلیل طور نظامهای شناختی وحدت وجود، بهتحلیلی و با تأکید بر استعاره-این تصاویر با روش توصیفیشود تا سعی می

منظر درخور توجه است؛ زیرا مولانا با سیر و سلوک روحانی و کشف و شهود به درک وحدت وجود شوند. رباعیات مولانا از این

ناچار تصاویر متعددی را خلق کرد؛ تصاویری که حاصل انواع خصوص در شعر کوتاه رباعی، بهمفهوم والا بهسید و برای بیان اینر

پژوهش مشخص شد که تصاویر شوند. در اینی شناختی/ مفهومی و داستان تمثیلی مطرح میند و در قالب تشبیه و استعارهاتمثیل

« آتش»و « ربادل»، «بهار»، «شیرینی»، «موسیقی»، «باده»، «آب»، «نور»تصاویر ای تصویری/ کلانهوحدت وجود به یکی از خوشه

ی مبدأ( منطبق کرد و محسوسات )حوزهی مقصد( را با این)طرف انتزاعی/ حوزه« وحدت وجود»توان مربوط هستند و می

 هایی را در بر دارند.استعارههایی را به دست آورد که هریک از آنها خردهاستعارهکلان
 ی مفهومی، وحدت وجود، رباعیات مولانای شناختی، استعارهاستعاره های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

توان در عقاید فیلسوفان یونان و روم باستان و بیش از آن در هایی مشابه با وحدت وجود عرفانی را میردپّای اندیشه

ای در شرق و غرب پیرامون تحقیقات گسترده ی اخیردههنه در چند وجو کرد. خوشبختاعرفان شرق دور و هند جست

؛ انددست دادههایی بهاندیشه و آرای حکمای قدیم مقایسهو میان ایناست وحدت وجود صورت گرفته ی هاندیش

، همچون لائوتسه، هرمس، پارمنیدس، فیثاغورس، افلاطون، ارسطو و فلوطین و همچنین شنکره چاریهاندیشمندانی 

های عرفانی مانند قبالا، هرمسیه، نوافلاطونیان و در قرون وسطی و بعضی آرای مکتب اکهارت، کوزا، بوهمه، آلبرت کبیر

  .عربیمسرّه و ابنسینا، غزالی، سهروردی و ابنالصفا و حکمای مسلمان مانند فارابی، ابناخوان

 .(115 /)بقره« الْمَغرِْبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ هِ الْمَشرِْقُ وَلِلَّ وَ»آیات متعددی به وحدت وجود اشاره دارند؛ ازجمله 

عبارات و شطحیات صوفیه وگریخته در برخیهای آغازین عرفان اسلامی جستهمفاهیم مربوط به وحدت وجود در دوره

منصور حلاج « الحق أنا»بایزید بسطامی و « للها لیس فی جُبتی سوی»و « أعظم شأنی سبحانی ما»وجود داشت؛ برای نمونه 

شاعرانی بود که وحدت وجود را در قالب شعر فارسی ارائه داد و با وحدت بین  اند. عطار از اولیناندیشه گویای این

 مرغ و سیمرغ توحید وجودی را نمایاند. سی

های کلاسیک و پژوهشآثار عرفانی ما در اند، انبرده به کاررا « وحدت وجود»که بسیاری از عارفان اصطلاح  هرچند

: 1400)بدخشان و سالاری، ای درازدامن دارد و پیشینه است پذیرفته شده« منحصربودنِ وجود در واحد»معاصر مفهوم 

موجود بیشتر  مصداق حقیقی بیشتر ندارد و در سرتاپای عالم وجود یک مفهوم هستی یک»به تعبیر مرحوم همایی:  .(49

کند، از گر شده و هرکه جز یکی ببیند و توهم های رنگارنگ ماهیات و تعینات و مظاهر مختلف جلوهآیینهنیست که در 

 ( 205: 1، ج1366)همایی،  «قبیل دوبینی چشم احول است

رسد و اگر عارف با پیمودن قوس صعود و تقرب به حق تعالی و اتحاد با مبداء آفرینش، به شهود وحدت وجود می

های متافیزیکی خود را ملموس سازد خود سخن بگوید و تجربه یهبدیهیِ عارفان یهاکات شهودی و تجرببخواهد از ادر

ابزارهای ادبی،  دامان تشبیه، استعاره و تمثیل شود و با اینبهناچار باید دستاز وحدت وجود را نقش بندد، به ییمنظرهاو 

هایی شناختی بیافریند. مولانا برای سیم نماید و استعارهمفهومی انتزاعی همچون وحدت وجود را در ذهن مخاطب تر

مقاله با بررسی و  که در این برده است به کارشدن وحدت وجود، تصاویر متعدد و منسجمی را در رباعیاتش ملموس

بخش  نوع تجربه و فهمکنیم به دریافت هرچه بهتر اینهای شناختی سعی میدر قالب استعاره آنهابندی و توضیح دسته

 مهمی از شعر عرفانی و اشعار مولانا یاری رسانیم.

شدن وجود عاشق و معشوق و فناشدن عاشق در معشوق است. در های شناختی وحدت وجود ناظر به یکیاستعاره

 هایگیرد. خاستگاه استعارهتابعی از دیگری قرار می یهدهد و به منزلاین میان عاشق استقلال وجودی خود را از دست می

وجود بیشتر  وجو کرد که معتقد است در عالم، یکعرفانی جست ی وحدت وجودنظریهشناختی وحدت وجود را باید در 

آید، در عالم واقع نیز برمی های ادبی کلاسیکطور که از گزارشوجودند و آن نیست و بقیه، پرتوهایی از همان یک

شود. بنابراین )معشوق( منجر می )عاشق( توسط دیگری یت یکیترین حالت خود به مدیرهای عاشقانه در افراطیتجربه

گیرد. های زیستی سرچشمه میهای شناختی وحدت وجود هم ریشه در ایدئولوژی عرفا دارد و هم از تجربهاستعاره

 .(56: 1393سیدمهدی زرقانی و دیگران، رک. ) است« های وجودیاز میان رفتن تفاوت»ها استعاره اصلی این یهانگار
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ای جهانی گشت و در کم تبدیل به نظریهآغاز و کم« جانسون»و « لیکاف»های با پژوهش ی شناختیاستعارهمبحث 

تر گنجد؛ اما بهتر آن است که قدری جزئیمقال نمی گیری از آن انجام شد که در اینهای متعددی با بهرهایران پژوهش

 هایی را از نظر بگذرانیم. مونهن« وحدت وجود»مربوط به « تصاویر»شویم و برای 

اند، تصاویر گرد آمده فردا امروز، روز،ید مولانا؛مقالاتی که در کتاب ماری شیمل، مولاناپژوه آلمانی، در مجموعهخانم آنه

گل و »، «باغ و گل»، «خورشید و ذره»به وحدت وجود مربوطند؛ برای مثال:  آنهادهند که برخی از مختلفی را توضیح می

و... . حسین فاطمی نیز در کتاب « سماع و چرخش هستی»، «نی و نایی»، «قطره و دریا»، «گیرآتش و آتش»، «بلبل

ای دارد و در خلال توضیح تصاویر مختلف غزلیات شمس، تصاویری مربوط به رویهچنین شمس اتیغزل در یرگریتصو

بوط به پرندگان، از تصویر بازگشت آنان به سوی برای مثال هنگام بررسی تصاویر مر .دهدوحدت وجود را توضیح می

، تصویر حرکت سیل را «دریا»( یا در هنگام بررسی تصاویر مربوط به 48: 1395)فاطمی،  گویددریای وحدت سخن می

مانند تصویر  ،( و همچنین در موارد بسیار دیگر58: همان) داندبه جایگاه اصلی و دریای جان می هااناشاره به بازگشت ج

که چنان کند.( به مفهوم وحدت وجود اشاره می68: همان) «نور و خورشید»(، 97و  60 و 59: همان) «ماهی و دریا»

صورت موردی و شرح ابیاتی خاص و در کنار تصاویر مختلف دیگر، به برخی از پژوهش، به دو شود، اینملاحظه می

 اند.تصاویر وحدت وجود اشاراتی داشته

رباعی(. با  1983) های شناختی وحدت وجود در تمامی رباعیات مولاناستتحلیل استعاره هدف از پژوهش حاضر

های مفهومی، منظرهای جدید و تصاویر منسجمی از وحدت وجود برای مخاطبان بررسی وحدت وجود در قالب استعاره

ای کشف ساختار نظام شناختی انسان ای برعنوان وسیلهشناسی شناختی، رویکردی است که به زبان بهزبان»شود. نمایان می

ای شناختی است و پدیده ،شناسان شناختی معتقدند استعارهداند. زبانزبان را نمودی از نظام تصوری ذهن می نگرد...می

است و استعاره به هرگونه فهم و بیان تصورات انتزاعی در  ی شناختیپدیده شود، تنها نمود اینآنچه در زبان ظاهر می

 .(59: 1381)گلفام و یوسفی راد،  «شودتر اطلاق میصورات ملموسقالب ت

های پنهان ذهن مولانا در تواند در شناخت لایههای شناختی وحدت وجود در اشعار مولانا میبنابراین بررسی استعاره

بوط به آن سلکانش وحدت وجود و تصاویر مرباب وحدت وجود مؤثر باشد. محور اصلی و مرکزی اشعار مولانا و هم

کسانی همچون  یهعارفان-تواند جهان شاعرانههای شناختی وحدت وجود اشرافی ندارد، نمیاست و مخاطبی که بر استعاره

« وحدت وجود»های پنهان اندیشگانی او را دریابد. بنابراین تحلیل مفهوم مولانا را درک و کشف کند و ظرایف ذهنی و لایه

گشاید؛ ای جدید بر دریافت نظام ذهنی شاعر مییابد که دریچهمنظر اهمیت می این از ی شناختینظریه چهارچوبدر 

  پردازد.پژوهش به آن میبار این کاری که نخستین

وری از محور است و مبتنی بر بهرهآوری اطلاعات کتابخانهتوصیفی و جمع-روش تحقیق در نوشتار حاضر تحلیلی

گویی به پژوهش حاضر درصدد پاسخ گیری است.تبیین و تفسیر مطالب و نتیجهبندی و اسناد و مدارک موجود و دسته

 سؤال زیر است:

 مواردی است؟ های شناختی وحدت وجود در رباعیات مولانا شامل چهاستعاره
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 ی تحقیقپیشینه. 1. 1

رخاص تاکنون تحقیقی طو؛ اما بهشده استهای فراوانی انجام های شناختی در ادب فارسی پژوهشاستعاره یهدربار

عنوان های زیر بهتوان از مقالهو تنها برای مثال می شده استانجام ن« وحدت وجود ی شناختیاستعاره»پیرامون 

 هایی مرتبط یاد کرد:پژوهش

کند، اما با ای نمیکه به وحدت وجود اشاره هرچند «نور در دیوان شمس ی مفهومیاستعاره» یه( در مقال1389) بهنام

ضمنی یکی از تصاویر وحدت وجود در غزلیات مولانا  طورهای مرتبط با آن، بهاستعارهنور و خرده یهاستعاروضیح کلانت

 کند.را ترسیم می

به تحلیل شناختی عشق در مثنوی  «عشق در مثنوی مولانا ی شناختیاستعاره» یه( در مقال1397) اسپرهم و تصدیقی

دهند و به دو های عشق اختصاص میمایههایی با بنبندی استعارهتحقیق را به دسته اینپردازند و بخشی از مولانا می

 کنند.اشاره می« عشق نور است»و « عشق آتش است»مرتبط با مفهوم وحدت وجود، یعنی  یهاستعار

های شناختی استعارهبه بررسی عشق از دیدگاه « عشق از سنایی تا مولانا یهتطور استعار»در  (1393زرقانی و دیگران )

اند و تطور مفهوم عشق در طول قطب عرفانی ادبیات منظوم فارسی، یعنی سنایی، عطار و مولوی پرداخته در غزلیات سه

 اند.شاعر بررسی کرده سه تاریخ را از دیدگاه شناختی در غزلیات این

ای مولانا و شبستری با استناد به مثنوی گروحدت یهبررسی تطبیقی مفهوم تجلی در اندیش» یه( در مقال1393) آریان

انواع تجلی »، «فیض مقدس»و « فیض اقدس»، «عدم»، «وجود»عربی و مباحث آن، نظیر به وحدت وجود ابن «و گلشن راز

 های مربوط به وحدت وجود یا مفهوم تجلی ندارد.پردازد و اساساً بحثی درخصوص تصاویر و تمثیلمی« های آنو ویژگی

کنند که مولانا اشاره می (1393) «فارضابن یهتجلی وحدت در مثنوی و تائی» یهی و مهدی تدین در مقالمریم فرید

او از تمثیلات فراوانی همانند نور و آفتاب، جام و شراب، »برد: در مثنوی از تمثیلات مختلف برای بیان وحدت سود می

(. اشارات 61: 1393)فریدی و تدین،  «جویدرای بیان وحدت مدد میها و بیشتر از همه از موج و دریا بتابش نور به آبگینه

هایی که روی کنگره آفتاب و سایه»رود؛ یعنی تمثیل تمثیل جزئی مرتبط با وحدت، فراتر نمی مذکور از ذکر چند یهمقال

نور »(، 136و  135 :رک. همان) «دانستن بحر تلخ و شیرین یکی»(، 247و  246: 1، ج1393مولانا، رک. ) «بنددنقش می

 (. 183 :5، جرک. همان) «سوزیهمانندی عشق با شعله در کثرت»(، 140 :4، جرک. همان) «هاخورشید و صحن خانه

تطبیقی فنا و وحدت وجود در تعالیم حکمی مولانا و  یهمطالع» یهمقالدر  (1398واثقی خوندابی و ملک ثابت )

تمثیل را بیان  وگریخته و در ضمن مباحث چندجسته« های سلطان ولدنویسلطان ولد با تکیه بر مثنوی معنوی و مث

تابد های اسماء و صفات مینگرهککند که بر اطلاقش به آفتاب واحد مانند می یهکنند: تمثیلی که در آن خلق را در مرتبمی

(. تمثیل نور ممزوج و ظرف 247 و 246: 1جهمان،  رک.نماید )های متعدد کثرت و تعیّن و صور خلق را ایجاد میو سایه

( و در نهایت تمثیل محوشدن سیل در دریا که اشاره به اتحاد جان 2882 و 2881 :5جهمان،  رک.) های متعددو قندیل

 .(489: 1جهمان،  رک.مرید با جان شیخ است )
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 یاستعار زبان و عرفان یرابطه. 2

شعر نوعی کاربردِ زبان است به صورتی که کلمات از حالت عادی خود »شدنِ زبان از حالتِ ابتذالِ آن است. شعر منحرف

رسد به شود تا میوزن و قافیه شروع می یهبسیار ساد یهانحراف از ابتذال از مرحل و صورت ابتذال خارج شوند...

ولوی یکی از در شعر م .(371-368: 1392)شفیعی کدکنی،  «شعر مولوی و حافظ یهنشدنیافتنی و کشفهای دستوادی

دهد. برای بیان وجوه پرهیز از ابتذال، زبان استعاری است. زبان استعاری ذهن را از صورت به معنایی پوشیده گذر می

ناچار از زبان استعاری های ماورای حس و تجارب عرفانی و کشف و شهودی، انسان بههای شخصی و تجربهمعرفت

نطق نیست که مفاهیم در آن واضح و متمایز باشد، بلکه حاوی مطالبی است که زبان عرفان زبان روشن م»کند. استفاده می

تواند حقیقت آن را درک کند. اینجاست که باید به گوش اهل آن برسد و لزوماً هرکسی توانایی زبانی داشته باشد، نمی

فاهیم انتزاعی را به مفاهیمی ملموس های متافیزیک و مکند تجربهگیرد و تلاش میرسانی را بر عهده میاستعاره رسالت پیام

بیند های خود تنگ میها و تجربهقواعد را برای بیان اندیشه گونه است که گاه شاعر قالب اینیافتنی تبدیل کند. اینو دست

 .(93: 1389)بهنام،  «گیردو از ابزار استعاره بهره می

تر برند. آنها برای بیان ملموسخود از زبان استعاری بهره میشاعرانی چون سنایی، عطار و مولوی در بیان تجربیات عرفانی 

کنند؛ ی حقیقت میشوند و مجاز را قنطرهی خویش، دست به اشاره و نشانه و تلمیح و محاکات میوشهود سالکانهکشف

شود که بیانشان یآمیزند و لحظاتی سوررئال تجربه مها در هم میچراکه در تجربیات والای عارفانه، زمان و مکان و رنگ

ی گردد که ملات و مادهی حقیقتی فرازمینی شوند؛ بدین ترتیب تصاویر متعددی خلق میطلبد تا قنطرهمجازهایی زمینی را می

 کنند. آنها از عناصر طبیعت و اموری محسوس و قابل درک است و مضمونی واحد مانند وحدت وجود را ترسیم می

کوشند آثار عاری از زبان استعاری و تصاویرند و میاز این اند؛ برخیاشاره کرده« وجودوحدت »آثار عرفانی بسیاری به 

دیگر سعی دارند تا مفاهیم ای دارد، و برخیمشخصه چنینمعمولاً نثر . مفاهیم عرفانی را صرفاً بیان و به خواننده منتقل کنند

قضیه شاهد این مخاطب به تصویر کشند که بیشتر در شعر زبان استعاری و تصاویر مختلف در ذهن یهوسیلعرفانی را به

ند تا اهعاری از استعاره و تمثیل و تصویرند و سعی کرد ،های عرفانندکه نخستینه هستیم. اغلبِ آثار منثور عرفانی

 تعرّفوسی، ابونصر سراج ط اللّمعاصطلاحات عرفانی و گفتار و حکایات مشایخ و... را گردآوری و تدوین نمایند؛ مانند 

آثار اگر دنبال ردپّای مفاهیمی مربوط به مفهوم هوازن قشیری. در اینبنعبدالکریم قشیریه یهرسالابوبکر محمد کلاباذی، 

 رو خواهیم شد: باشیم، با مطالبی خالی از تصویر روبه« وحدت وجود»

 خدا عظمت برابر در و گرددیم تباه و شودیم رنگیب نگاهش در زیچهمه ندیبب را خدا دل به هرکس: گفت خراز دیابوسع»

عارفان استوار  دل: استگفته... خود «مشاهده» کتاب در یمک عثمانعمروبن... ماندینم یخدا جز دلش در و دینمایم زیناچ

حق و  در چشمان آنها نشیو ب نگرندیم او با را یهست یهمهو  ندیبیخدا را م زین یزیو در هرچ ندیبیم راو راسخ خدا 

و  ابندییدر م بتیخدا را در حضور و غ ییهمتایو ب یگانگیو  بندیحاضر و حاضرانِ غا بانِی. غاندیبا او آنهااوست.  یبرا

که خدا فرمود: اوست اول و آخر چنان نند؛یبینهان و آشکار و آشکار و نهان و در آغاز و انجام و انجام و آغاز جز خدا نم

 (.119، 118: 1388 سراج، ابونصر) «داناست یزیو ظاهر و باطن و بر هرچ

قالب، زبان استعاری و تصاویر متعددی  های ایناما آنگاه که تعالیم عرفانی در قالب شعر عرضه شد، با توجه به ظرفیت

 طورهرویکرد ب انتزاع به سوی عینیت پیش رفت؛ این /مفاهیم عرفانی از ذهنیت یهنیز به تعالیم عرفانی افزوده گشت و ارائ
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در  تواند باشد و عطار نیزاو، مثالی مرتبط با سلوک و تقرب و وحدت وجود می سیرالعبادجد با اشعار سنایی آغاز شد که 

بیان نمود و بعد از او  یسلوک عارفانه و فنا و وحدت وجود را با تصاویر الطیرمنطق های خویش، ازجملهبرخی منظومه

ی استعاره چهارچوبتصاویری که در  ؛شیوه یافت خویش، تصویرسازی را بهترین مولانا برای انتقال تجربیات عرفانی

شاعران درک مفهومی انتزاعی مانند وحدت وجود را با مفاهیمی غیرانتزاعی و تصویرپردازی  این .قابل تفسیرند مفهومی

انتزاعی  یهیدند و بر روی حوزبرگز ی مبدأحوزهرا به عنوان  هایی ملموسساختارِ معناییِ حوزه آنها .تسهیل نمودند

 یدربارهکه ما را قادر ساختند تا  طوریبردند؛ به به کارمنطبق کردند یا نگاشتند و زبانی استعاری را « وحدت وجود»

 بیندیشیم و استدلال کنیم.تر هایی ملموسهای زبانیِ مربوط به حوزهوحدت وجود در قالب مفاهیم و عبارت

ادغامی، در شعر  شدنِ زبان استعاری با زبان غیراستعاری تزاحمی ندارد. چنیناثر جمع یکشایان ذکر است که در 

پیرایه بر ترسیم تصاویر، مخاطب را از بیان بیدهد؛ چراکه شاعر مجال دارد علاوهمخصوصاً در قالب مثنوی، بسیار رخ می

رویکرد است؛ اما در نثر که تخیل و تصویر در هیم اینمناسبی برای تف یهمثنوی مولانا نمون .مند سازدو مستقیم نیز بهره

و  عبهرالعاشقینای همچون شاعرانه-نثرهای عارفانه تنها در معدود .ایمرویکرد مواجهآن لزومی ندارد، کمتر با این

گیری با بهره الدین رازیشود؛ برای مثال نجمآثار، شعر نیز چاشنی می تاجایی که در دل این .شاهد آن هستیم مرصادالعباد

نحوی فنا و کند و بهسلوک عارفانه را گوشزد می« باغِ وصال /مرغ و آسمان»و « شعله و نور»، «پروانه و شمع»از تصاویر 

  .(239 و 238: 1387نجم رازی، رک. ) نمایدوحدت وجود را ترسیم می

 

 مولانا اتیرباع در وجود وحدت یشناخت یهااستعاره. 3

هایی است. دو تفاوت برد؛ اما میان آنهای بلاغی و سنتی میسوی استعارهدر نظر اول ذهن را بهشناختی  یاستعاره

تر استعاره در اینجا گسترده یهکند. کلماصلی حرکت می یههرجریان بزرگ فلسفی و عرفانی و دینی، بر محور چند استعار»

انداز سازی را توقع داریم؛ ولی در این چشمزدایی و برجستهآشناییاز مفهومِ بلاغیِ آن است. ما از استعاره دو مفهومِ بلاغیِ 

  .(554: 1392)شفیعی کدکنی،  «چنان نیست

استعاره در دیدگاه سنتی آن، ابزاری برای تخیل شاعرانه و آرایش بلاغی است؛ موضوعِ زبانِ غیرعادی است، نه زبان 

دلیل، شود، نه اندیشه یا رفتار. به همینها تعبیر مین، یعنی واژهزبا یهمنظر استعاره فقط مشخص این عادی و روزمره. از

 یهکامل روزگار بگذرانند؛ اما برعکس، استعاره در زندگی روزمر طورتوانند بهکنند که بدون استعاره میبیشترِ مردم فکر می

  .(9: 1396)لیکاف و جانسون، در اندیشه و عمل نیز نفوذ دارد  تنها در زبان، بلکهما نه

ها واژه یهاستعاره صرفاً موضوع زبان، یعنی صرفاً مسئل»برخلاف رویکرد سنتی،  ،ی شناختیاستعاره یهمطابق با نظری

آمدهای پی»( و 12: همان) «انسان عمدتاً استعاری هستند یهنیست. برعکس استدلال خواهیم کرد که فرایندهای اندیش

نی برای های استعاری زبااز عبارت را نظامِ متناظرِ منسجم مفاهیمِ استعاری و یک نظام منسجم ازتوانند یک استعاری می

از نظر معناشناسان، استعاره به هرگونه فهم و بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم » .(16: همان) «آن مفاهیم توصیف کنند

آفرینی ندارد، بلکه ابزاری شناختی برای زیبایی( و استعاره تنها نقش 3: 1392)زرقانی و دیگران،  «شودملموس اطلاق می

شوند و مقصد بررسی و تحلیل می ی مبدأحوزه یهها بر پایاستعاره بینی و تفکر نویسنده است. اینبردن به جهانپی

  .(87: 1397)اسپرهم و تصدیقی، 
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قلمرو مقصد غالباً مفهومی انتزاعی  یکی انسان ارتباط دارد وقلمرو مبدأ غالباً مفهومی ملموس است که با تجارب فیز

م انتزاعیِ قلمرو مقصد کند تا به درک بهتر مفهواست. در فرایند تفکر استعاری، مفهوم محسوسِ قلمرو مبدأ کمک می

توان در دل یک یا های شناختی یک مفهوم خاص را معمولاً میمجموع استعاره .(4: 1392)زرقانی و دیگران، دست یابیم 

های استعارههای فرعی را با توجه به اینشبکه از استعاره /گروه جای داد و تحلیل شناختی هر ی شناختیستعارهاکلان چند

اند که گرچه خود در متن نمود مستقیم و روشنی ندارد، ای دانستهاستعاره را استعارهکلان»استعاره ارائه داد. کلان /مرکزی

 ( 94: 1397)اسپرهم و تصدیقی،  «گردد.های موجود میارهاستعاما باعث انسجام و وحدت تمام خرده

طرف ی مقصد/ حوزه) امر مورد نظر بیانگرِ مفهومِ دواصطلاحِ  ترینباید کلی ی شناختیاستعارهکلانبرای ایجاد یک

ود. در اینجا اصطلاح ها را شامل شاستعارهای که خردهگونهطرف محسوس( را با هم منطبق کنیم، بهی مبدأ/ حوزهانتزاعی و 

را باید طرف انتزاعی در نظر بگیریم که در اشعار مولانا با محسوسات و تصاویر گوناگونی ترسیم و « وحدت وجود»

استعاره  ی مبدأحوزهشود که مشاهده می« وحدت وجود، وحدت آتشی است» یه؛ برای مثال در جملشده استمحسوس 

 انتزاعی وحدت وجود است. مفهوم  ی مقصدحوزه)آتش( و  حس لامسه

 /های تصویریهای حسی و ادراکی انسان و خوشهدر رباعیات مولانا تصاویر وحدت وجود به یکی از حوزه

هر شاعر و هر عارفی در »مربوط هستند. « آتش»و « ربادل»، «بهار»، «شیرینی»، «موسیقی»، «باده»، «آب»، «نور»تصاویر کلان

ها استعاره مرکزی خواهد بود. این یهگیری از چند استعاری و نگاهِ هنری خویش نیازمندِ بهرهذهن یهبخشیدن به منظومشکل

شاعر و آن عارف نیست. غالباً چندین نسل سابقه دارد یا کلماتی است که در زندگیِ  کدام مخلوق ذهن و زبان آنهیچ

آثار  یهاربردِ محوری این کلمات را در مجموعروزمره حضور همیشگی دارد؛ مثل آب یا آینه. ولی وقتی دقت کنیم و ک

ذهنی و نظام زبان هنری  یهعارف ببینیم، متوجه خواهیم شد که همین کلماتِ معمولی و مکرر، در منظوم شاعر یا یک یک

 .(555: 1392)شفیعی کدکنی،  «ای دارداو چه نقشِ محوری و اساسی و عرفانی

های تصویریِ محسوس و برگزیدن کلماتی مناسب باید دقت کرد تا در تحلیل وشهخگونه که اشاره شد، در نامیدن همان

رو هستیم روبه« موجد و وجود و موجود»های شناختی مورد نظر مشکلی پیش نیاید. در طرف انتزاعی با سه امر کلی استعاره

سه اشاره نماید. در طرف محسوس نیز  باشد ملاک نامگذاریِ وحدتِ میان آنها شده است تا بتواند به هر« وجود»و رابط که 

ای برای رابط اختیار هستیم و باید با توجه به رابط، وحدتشان را نام بگذاریم و کلمه« عالی و رابط و دانی»شاهدِ سه امر کلیِ 

اف، وحدت اوص بهره ببریم. با این« وحدت نوری»کنیم؛ برای مثال در وحدت نوردهنده و نور و نورگیرنده، باید از اصطلاح 

توانند اصطلاح مناسبی برای وحدت مورد نظر باشند و خورشیدی، وحدت مهتابی، وحدت چراغی، وحدت آفتابی و... نمی

« وحدت وجود»کنند. با در نظر گرفتن مطلب مذکور و قلمروهای حسی انسان و انطباق ها دچار اشتباه میما را در تحلیل

 آید:دست میهای زیر بهاستعارهی مبدأ( کلانت )حوزهی مقصد( با محسوسا)طرف انتزاعی/ حوزه

 حس بینایی و لامسه

 وحدت وجود، وحدت نوری است. -

 وحدت وجود، وحدت آبی است. -

 وحدت وجود، وحدت بهاری است. -

 یی است.ربادلوحدت وجود، وحدت  -
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 وحدت وجود، وحدت آتشی است. -

 حس شنوایی

 وحدت وجود، وحدت موسیقایی است. -

 حس چشایی  

 وحدت وجود، وحدت مستی است. -

 وحدت وجود، وحدت شیرینی است. -

 هایی را در بر دارند که در رباعیات مولانا قابل بررسی و تحلیلند. برای بهاستعارهها، خردهاستعارهکلان هریک از این

وحدت  یهتر سازیم. اندیش( جزئیی مقصدهحوزو  ی مبدأحوزه)را  استعارهها باید مواد کلاناستعارهخردهدست دادن این

و بیانگر « مستفیض»و « فیض»، «فیاض»ضلعی که شامل وجود مبتنی بر نظام فیض یا تجلی یا ظهور است؛ نظامی سه

نظامی وجود دارد تا هم  تصاویری برای ترسیم چنین ست. حال باید بنگریم که در رباعیات مولانا چهآنهاوحدت میان 

 یهاستعارکلان نظام فیض، هر سه ضلعها اثبات شود؛ زیرا با نظر به استعارهدست آیند و هم درستی کلانها بهاستعارهخرده

برای  .«مستفیض»و « فیض»، «فیاض» ی مقصدحوزههایی با استعارهاستعاره بسازد؛ خردهخرده وحدت وجود باید بتواند سه

فیض نور »، «فیاض نوردهنده است»استعاره در بر دارد: خرده سه« استوحدت وجود، وحدت نوری » یهاستعارمثال کلان

های جزئی دیگری را نیز در بر ها، استعارهاستعارهخردهناگفته نماند که هریک از این«. مستفیض نورگیرنده است»و « است

 خواهیم پرداخت. آنهادارند که در ادامه به شرح و بسط 

برای سفر، سیروسلوک و صعود دانی « رابطی»حدت وجود، اوج و حضیضی هست و تصاویر مربوط به ودر هریک از 

یافته که قوس از آن. دانی و تنزل هیافتتنزل« امر دانی»مبدأ عالم است و « امر عالی»سوی عالی و فنای در او وجود دارد. به

 پیماید.قوس صعودی را میگردد و سوی مبدأ و عالی و نازلِ خویش بازمیبار به نزول را طی کرده، این

 ایاول بهههه زمهههین ز آسهههمان آمهههده

          

 و آخر ز زمهین بهر آسهمان خهواهی شهد 

(106: 8، ج1378)مولانا،                 

سازند که های شناختی وحدت وجود را میمواد اصلی استعاره)دانی، رابط و عالی(،  عدهای تصاویر وحدت وجودبُ

ر کلی و جزئی مختلفی بعد وحدت وجود معمولاً با تصاویسه نامیدیم. این« فیاض»و « فیض»، «مستفیض»را  آنها ترپیش

گیرند. گاهی تعدد تصاویر، بیانگر تعدد مراتب و اختلاف در ظرفیت های شناختی شکل میاستعارهیابند و خردهنمایش می

مافوقش فیض  یهمادون از مرتب یهمرتب رد و هرای از مراتب وجود داقوس صعود، سلسلهدریافت تجلی است؛ چراکه در 

شوند و بعد از خداوند که مبدأ فیض است، حضرت محمد)ص( و سپس دیگر اولیای الهی واسطه می .کنددریافت می

 رسانند.فیض الهی را به مخلوقات می

الدین و چلپی مس و صلاحاگر مولانا در تصاویر پیش رو گاه فیّاض را پروردگار و گاه پیامبر و دیگر اولیاء و ش

انگاشتن مراتب مافوق ای، به معنای نادیدهرسانی است و توجه و خطاب به مرتبهطولی فیض یهسلسلداند، با نظر به اینمی

واقع  گانه نیز بیانی دیگر از مطلب مذکورند و درو حق تعالی نیست. مبحث صادر اول، عقل اول، عقل فعال و عقول ده

 اند. آفرینش را متذکر شده یهسلسل ا بیان خاص خویش اینهریک از حکما ب

 توان در جدول زیر مشاهده کرد.  گانه را میتصاویر هشتبعد کلانتصاویر جزئی سه
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 گانهتصاویر هشت: تصاویر جزئیِ کلان1جدول 
 فیاض /عالی فیض /رابط مستفیض /دانی

 نوردهنده نور مند از نوربهره

 /جوی /قطره /کشتی /اهی)م مند از آببهره

 آسیاب(

 آب یهسرچشم آب

 میکده( /خرابات /)ساقی بخشمستی شراب /می /باده نوش(باده /خمار /)مست مند از بادهبهره

 /دف( /ارغنون /رباب /چنگ /)نی آلت موسیقی

 کنندهسماع /شنوندة موسیقی

 سماع به  /)نوازنده مبدأ موسیقی سماع /بانگ /دم /نوا /موسیقی

 آورنده، نیستان، دمنده(

 /خوارنبات /خوار)شیرینی مند از شیرینیبهره

 نیشکرِ دورافتاده(

 /)نیستانِ نیشکر سرچشمة شیرینی قند( /نیشکر /نبات /)شکر شیرینی

 تنگ شکر( /کان نبات /لبِ شکرریز

 بلبل( /)روییدنی مند از بهاربهره

 

 بهار

 

 /گل /باغ /)بوستان سرچشمة بهار

 گلشن(

 دادهدل

 

 /چشم /لب /)بوسه ییربادل

 جمال معشوقه( /عذار /روی /ابرو /قامت /نور

 /بت /صنم /دلبر /دلدار /)یارربا دل

 شاهد(

 منشأ آتش آتش گیرآتش

 

های شناختی را همراه با استعاره یتصویر استعارهکلان حال که مقدمات مورد نیاز را بیان داشتیم، در ادامه هشت

 کنیم.ررسی میشان بجزئی

 

 وحدت وجود، وحدت نوری است. 1. 3

معرفی « کهکشان نور»فکری مولانا را در  یهرو شمیسا منظوماست؛ ازین« نور»تصاویر اشعار مولانا مربوط به  بیشترین

 در یسبک وجوه اساس ،(یچلپ نیالدحسام و زرکوب نیالدصلاح با بعدها و) یزیتبر شمس با او بیغر یزندگ»کند: می

 (.222: 1388 سا،یشم) «باشد نور کهکشان در مولانا، یفکر یمنظومه که است شده باعث و اوست آثار

تصویر  دارد. طبق اینبیان می« نور و کنگره»مولانا در مثنوی موضوع وحدت وجود و ارتباط آن با کثرات را با تصویر 

. وجه تقیید. وجود در وجه اطلاق 2. وجه اطلاق؛ 1 اما دارای دو وجه است: ؛حقیقت بیش نیست و تقریر، وجود یک

که حقیقت وجود در لباس اسماء ناظر بر حق است و در وجه تقیید ناظر بر خلق. وجود ابتدا بدون تعین بود، ولی هنگامی

د. شوتابد و متکثر میهای متعدد میهای کثرت پدیدار شد؛ مانند نوری واحد که به کنگرهو صفات تجلی کرد، صورت

گونه سیر ظهور عالم از بساطت ذات حق تا کثرت  یابد و ایننورِ واحدِ وجود در اثر برخورد با تعینات کنگره کثرت می

. سالک با منجنیق ریاضت شده استشود؛ سیری که در عرفان از آن به قوس نزول تعبیر و تعدد موجودات ترسیم می

: 1، ج1393)زمانی، ت ره یابد و قوس صعود را بپیماید اره به عالم وحدتعینات را در هم بکوبد و دوب یهتواند کنگرمی

248-246).   

 جهههوهر همههههمنبسههط بهههودیم و یههک 

 گههههر بهههودیم همچهههون آفتهههاب یهههک

 نههور سههرهچههون بههه صههورت آمههد آن 

 سههر همههه پهها بههدیم آنسههرو بیبی 

 گههره بههودیم و صههافی همچههو آببی

 های کنگههرهعههدد چههون سههایهشههد 
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 کنگههههره ویههههران کنیههههد از منجنیههههق

          

 فریههقتهها رود فههرق از میههان ایههن 

 (247و  246: 1، ج1393)مولانا،  

انسان در مقام تمثیل همچون نوری جداافتاده از وطن نوری خود است که باید بازگردد و به وصال عرش نورانی نایل 

  های زمینی برهد. آید و از غربت سایه

 چالاک شههویوانههدر ره حههق چههو چسههت

 سههت نشههیمن تههو، شههرمت نایههد                  عرش

          

      نههور فلکهههی، بهههاز بههه افهههلاک شهههوی 

 ی خهاک شهوی؟ چون سایه مقهیم خطّهه

(224: 8، ج1378)مولانا،             

الله و اولیایی شود باید دست به دامان نورِ ظل سوی مبدأ نور بپیماید،راه نورانی سلوک را بهوی برای این که بتواند این 

 تاب.ی نورند و خود آفتابی عالمکه واسطه

 کَیهههفَ مَهههدَّ الظشهههلَّ نقهههش اولیاسهههت

 دلیهههلایهههن وادی مهههرو بهههی انهههدرین 

 رو ز سههههههایه آفتههههههابی را بیههههههاب

 سهههور و عُهههرس ره نههدانی جانهههب ایهههن

          

 کهههو دلیهههلِ نهههورِ خورشهههیدِ خداسهههت 

لآفلهههین گهههو چهههون خلیهههللا اُحِهههبُّ ا  

ه شهههمس تبریهههزی بتهههاب  دامهههنِ شهههَ

الدین بپههههرسالحق حسههههاماز ضههههیاء  

(173و  172: 1، ج1393مولانهههههها، )      

                    

اند، میان انبیاء تاب احدی است و انبیا و اولیا در حقیقت الهی فانی شدهاز آنجایی که نور تمامی اولیا از خورشید عالم

 خداوند وحدت حاکم است.با یکدیگر و با 

کههه شههد خورشههید و مهها را کههرد داغ  چون

 چهههون خهههدا انهههدر نیایهههد در عیهههان

 نههه غلههط گفههتم کههه نایههب بهها مَنههوب

 پرسههتنههه، دو باشههد تهها تههوی صورت

 

 چهههاره نبههههود بهههر مقههههام او چههههراغ... 

انهههههد ایهههههن پیغمبهههههراننایهههههب حق  

 گههر دو پنههداری، قبههیح آیههد، نههه خههوب

 پیش او یهک گشهت، کهز صهورت برسهت

(242و  241)همان:   

تصویرگر وحدت نوری حق و خلق است. « ظاهر متفاوت و برخوردار از اصل نور واحدهای بهانواع چراغ»تمثیل 

 هاست.شدنِ نورِ چراغها مانند ارتباط و اتحاد و ممزوجوحدت را. وحدت دل «نور»کنند و کثرت را تصویر می« هاچراغ»

       ده چههههراغ ار حاضههههر آیههههد در مکههههان   

 فههههرق نتههههوان کههههرد نههههور هریکههههی

                  

 هریکهههی باشهههد بهههه صهههورت غیهههر آن 

 چههون بههه نههورش روی آری بههی شههکی

 (243)همههههههان:                               
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 کهههه ز دل تههها دل یقهههین روزن بهههود

 متصههههل نبههههوَد سههههفال دو چههههراغ       

          

ا و دور چههون دو تههن بههودنههه جههد   

      نورشهههان ممهههزوج باشهههد در مَسهههاغ

(1120: 3همان، ج)     

شود و گاه شمس ی نور الهی، گاهی دست به دامان نور حق و پیامبر)ص( میی طولی افاضهسالک با توجه به سلسله

گردد که خاموشی جهان معرفی میهوش و جان و نور « نور پیامبر»الدین و دیگر اولیای حق. در اشعاری از مولانا و حسام

لَوْلا »صورت  ی نور الهی است و باید باشد؛ در غیر اینهوشی و تاریکی عالم را در پی دارد؛ در واقع او واسطهآن، بی

 «.لَسَاخَتِ الارضُْ بِاَهْلِهَا هُالْحُجَّ

 ی مههها کهههران نگیهههرد هرگهههزمعشهههوقه

          

 ویهههن شهههمع و چهههراغ مههها نمیهههرد هرگهههز 

(161: 8، ج1378)مولانا،                   

 سهههبب خوانهههد مزمّهههل نبهههی را زیهههن

سهههرمکش انهههدر گلهههیم و رو مپهههوش                 

ههههین مشهههو پنههههان ز ننهههگِ مهههدعی                    

 هههین قُههمِ اللیههلَ کههه شههمعی ای هُمههام     

          

 کههههه بههههرون آی از گلههههیم ای بههههوالهرََب 

تهو ههوش سهت سهرگردان،که جههان جسمی  

 کهههه تهههو داری شهههمعِ وحهههی شعشهههعی

 شههههمع انههههدر شههههب بُههههوَد انههههدر قیههههام

(425، 424: 4، ج1393)مولانا،   

تواند از محارم مند شود و با آن متحد گردد، خود نیز میعارف وقتی با نور اولیا ارتباط پیدا کند و از نور حق بهره

 اش را مهی تابان سازد.نورانی باشد و جام تیرهسرالله و وسایط نور الهی و اختری رخشنده در آسمان فیوضات 

 کهه بها تهو خهرم باشهد کی غهم خهورد آن

          

 وز نهههور تهههو آفتهههاب عهههالم باشهههد؟  

(99: 8، ج1378)مولانا،                    
 

 ی مههها کهههران نگیهههرد هرگهههزمعشهههوقه  

          

 ویههن شههمع و چههراغ مهها نمیههرد هرگههز 

(161همان: )  

 یهههره مهههه تابهههان را         جهههامی کهههه کنهههد ت 

                  

پههرده شههود، نههور دهههد کیههوان رابی   

(6)همان:   

 جمهع شهدی         ی اینگفت که تو شهمع شهدی قبلهه

 شههکر کنههد عههارف حههق کههز همههه بههردیم سههبق          

                  

ام، دود پراکنهده شهدم...ام، شهمع نهیجمع نهی   

رخشههنده شههدمطبق، اختههر بههر زبههر هفههت  

(181: 3)همان، ج  

های متافیزیکی خود را بیان کند، هر آنچه با جهان ملکوت و کند تجربهدر نگاه مولوی که در مقام عارف تلاش می

ها و توضیحاتی که (. با توجه به تصاویر، تمثیل97: 1389عالم غیب ارتباط داشته باشد، سرشتی نورانی دارد )بهنام، 

مندی را میان های نظامرا تصور کرد و نگاشت« وحدت وجود، وحدت نوری است»ی شناختی ارهتوان استعگذشت، می

 صورت داد.« وحدت نوری»و « وحدت وجود»ی مفهومی دوحوزه
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 «وحدت نوری»و « وحدت وجود»ای بین دو مفهوم حوزههای میان: نگاشت2جدول 

 :ی مقصدحوزه نگاشت : وحدت نوریی مبدأحوزه 

 وحدت وجود

 فیاض  نوردهنده عالی

 فیض  نور واسطه /رابط

 مستفیض  مند از نوربهره دانی

 

 یهبا استفاده از مفاهیم حوز« وحدت وجود»شود که دریافت مفاهیم ، مشخص میدو یهبا دقت به جدول شمار

 استعاره ساختهخرده ، سه«وحدت وجود، وحدت نوری است» یهاستعارتر شده و کلانتر و ملموسآسان« وحدت نوری»

برای مثال در تصویر . «مند از نور استبهره  /مستفیض نورگیرنده»، «فیض نور است»، «فیاض نوردهنده است»است؛ یعنی 

سوی شمس حقیقت در حرکتیم و انوار الهی به یهواسطذراتی هستیم که به یهمنزلما به ،«آفتاب و ذره» /«خورشید و ذره»

 .خواستار لقای او

 مههن ذره و خورشههیدِ لقههایی تههو مههرا       
 پهههرمّ         وپر انهههدر پهههی تهههو میبهههالبی

                  

 بیمههارِ غمههم، عههینِ دوایههی تههو مههرا 

ام، چهو کهربهایی تهو مهرامن کَهه شهده  

(5: 8، ج1378)مولانا،   

 

 معشهههوقه چهههو آفتهههاب، تابهههان گهههردد         
 

 عاشههق بههه مثههال ذره گههردان گههردد 

( 79: )همان  

 
 های وحدت نوریاستعاره: خرده1نمودار 

 

تر کنیم، هریک مند از نور( را جزئیبهره /)نوردهنده، نور، نورگیرنده «وحدت نوری» یهمفهوم کلی حوز حال اگر سه

استعارات » آنهادهند که در اینجا برای درک بهتر، به های شناختی دیگری را شکل میفوق، استعاره یهاستعارخرده از سه

بدانیم « ماه»(، نوردهنده را 160 :همان) «ای ماه تمام، با شب تار بساز»برای مثال اگر با توجه به مصراع  .گوییممی« جزئی

. مستفیض شب است، و با توجه 2. فیاض ماه است؛ 1گیرد: جزئی شکل می ی شناختیاستعاره، دو «شب»و نورگیرنده را 

جزئی دیگر  ی شناختیاستعاره، دو «ستذره که او سایه نخواهد جان آن /گاهی خورشید گه سایه طلب کنند و»به بیت 

 . مستفیض ذره است.2. فیاض خورشید است؛ 1شود: ساخته می

استعاره: وحدت وجود وحدت نوری کلان

استعاره: فیاض نوردهنده خرده

 استعاره: فیض نور استخرده

 مند از نوردهنده استاستعاره: مستفیض بهرهخرده
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با های شناختی جزئی متفاوتی را دررابطهتوانیم استعارهبنابراین با بررسی هر شعر، بیت یا حتی مصراعی می

های جزئی تقریباً مشخص است و تغییر چندانی استعاره ها، ایناستعارهکلان در برخی. ست دهیمد مذکور به یهاستعارکلان

وحدت وجود وحدت » یهاستعارجریانی را خواهیم دید؛ اما در اینجا و در کلان مطالب چنین یهکه در ادامندارند، چنان

نور مواجه که با سایه و شب و چیزی تاریک و بیمگر اینهای جزئیِ ثابتی را ارائه داد؛ توان استعارهنمی« نوری است

نامد و گاه پیش باشیم که قطعاً دانی خواهند بود؛ وگرنه در موارد دیگر، شاعر گاهی نورگیرنده را ماه، اختر، شمع و... می

 .شودبت و بدون تغییر میثا های جزئیِاستعاره یهموضوع مانع ارائدهد و ایناسامی را به نوردهنده می آید که همینمی

نور الهی اشاره داشتیم.  یهطولی افاض یهنیز به سلسل ترپیشبرای مثال باری نوردهنده شمع است و باری دیگر نورگیرنده. 

تواند به دانیِ خود نور دهد و خورشید و شمع باشد و در ستاند، میجان و حقیقتی که نور از عالیِ خود می در واقع

 نوررسانی قرار گیرد.  /رسانیفیضطولی  یهسلسل

 
 ی نوررسانی: تصویر شمع و سلسله2نمودار 

 

های جزئی شعر، استعاره توانیم ارائه دهیم و باید با توجه به تصاویر هرهای جزئی ثابتی را نمیپس در اینجا استعاره

شود و در نگاشته می« شمع است فیاض»جزئیِ ی هبیت استعار برای مثال در یک .شعر خاص را به دست آوریم همان

های جزئی ثابت، میسر نیست، ست دادن استعارهد حال که به«. مستفیض شمع است»جزئیِ  یهبیتی دیگر استعار

 های جزئی بسازند:توانند استعارههایی که میبریم؛ کلیدواژههای تصاویر مربوط به وحدت نوری را نام میکلیدواژه

(، 162 :همان) «روزافروزروزست شبم، ز روی آن»: شب و روز(، 207 :همان) «ن آن را دانمرویت بینم، بدر م» :بدر

صوفی به  /ستآفتاب جان رخشان یهتا چهر»: آفتاب و ذره(، 219 :همان) «صفتان جانب مهتاب شدیموز شب»: مهتاب

اندر دل من »: ستاره(، 212 :همان) «بینمخورشید نگر که در زمین می»: خورشید(، 47 :همان) «ستها رقصانمثال ذره

 یهجمل این //ایاز پرتوِ آن، کمال آموخته /ایای خورشیدی که چهره افروخته»: اختر(، 181 :همان) «ای پیدا شدستاره

 :همان) «وار، مخسپشبی تو مهای ماه، چنین»: ماه، (278 :همان) «ایتو بیشتری، که بیشتر سوخته /ایاختران که افروخته

پیش و پس عاشقان »: نور، (19 :همان) «از پرتو مصطفی روان شد بر ذات /روح که بسته بود در نقش صفاتآن»: پرتو، (17

خورشید  /ای در کرم و عزت و نورافشانی»: نورافشانی، (224 :همان) «نور شوی تا چون مه و آفتاب، پر /دوچو سایه می

 «شمع و چراغ ما نمیرد هرگز وین /ما کران نگیرد هرگز یهمعشوق»: چراغو  شمع(، 258 :همان) «ها چاکر توو مه و ستاره

 ( 157 :همان) «ای روی تو شمع روشنم، گفت بمیر /گفتم که شوم شمع من پروانه»: پروانهو  شمع( و 161 :همان)

 

 

                                        شمع
 (159 )همان:« شمع طرازبنمای به من رخ تو ای »نوردهنده: 

 (17)همان: « امشب ز تو صد شمع بخواهد افروخت»مند از نور: بهره
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 . وحدت وجود، وحدت آبی است2. 3

دتند. دریا در عین وحدت، خود به شکل امواج متعدد ظاهر قادر به نمایاندن کثرت در عین وح« آب»های مربوط به تمثیل

 شود. دریا حقیقت وجود و وحدت محض است و امواج حاصل کثرت شئون و تعینات آن.می

 بحر وحهدان اسهت، جفهت و زوج نیسهت

 

ش غیهههر مهههوج نیسهههتگهههوهر و مهههاهی   

(551: 6، ج1393)مولانا،   

، «آب است یهفیاض سرچشم»استعاره در خود دارد: خرده سه« وحدت وجود، وحدت آبی است» یهاستعارکلان

 مند جدول زیر میان دوهای نظاماوصاف نگاشت با این«. رسان استآب /مند از آبمستفیض بهره»و « فیض آب است»

 گیرند.صورت می« وحدت آبی»و « وحدت وجود»مفهومی  یهحوز

 

 «وحدت آبی»و « وجود وحدت»ای بین دو مفهوم حوزههای میان: نگاشت3جدول 

 : وحدت وجودی مقصدحوزه نگاشت : وحدت آبیی مبدأحوزه 

 فیاض  آبی هسرچشم عالی

 فیض  آب واسطه /رابط

 مستفیض  مند از آببهره دانی

 

تر کنیم، مند از آب( را جزئیرسان، آب و بهرهآب /آب یه)سرچشم «وحدت آبی» یهمفهوم کلیِ حوز حال اگر سه

دهند. در تصاویر های جزئی( شکل می)استعارهرا  های شناختی دیگرییادشده، استعاره یهاستعارخرده ک از سههری

کردن مفهوم انتزاعی وحدت وجود عنوان تصویری جزئی و مکرر برای محسوسبه« خورشید و ذره»از « وحدت نوری»

عنوان به« قطره و دریا»و « کشتی و دریا»و « جوی /دریا ماهی و»توانیم از تصاویر جزئیِ در وحدت آبی می .یاد کردیم

های جاری الهی آب یهواسطای هستیم که بهقطره /کشتی /منزلة ماهیشرح که ما بهبسامد نام بریم؛ با این تصاویری پر

 سوی دریای حقیقت و وحدت در حرکتیم و از ساحل و خشکی و دوری از منشأ آب گریزانیم. به

 های جزئی زیر را نام برد.توان استعارهمی« آبی وحدت»برای 

مولانا، رک. ) . مستفیض ماهی است3. فیض آب است؛ 2جوی است؛  /. فیاض دریا1جوی:  /ماهی و دریا -

 .(158و 134 :8، ج1378

 (214گر دریایی، ماهی دریای توام )همان: 

 .(226 :همان) ریاست. فیاض د3. فیض آب است؛ 2. مستفیض کشتی است؛ 1کشتی و دریا:  -

 رانیم                  کشههتی و شههب و غَمههام و مهها مههی

                  

 در بحر خهدا بهه فضهل و توفیهق خهدا  

(2)همان:   

 .(247 :رک. همان) . مستفیض قطره است3. فیض آب است؛ 2. فیاض دریاست؛ 1قطره و دریا:  -

 ی آب آمهده اسهت         قطهره طرفه کهه یهک این

   

 تهها دریههای پههر گهههرش دسههت دهههد 

  (138)همان: 
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 . مستفیض سیل است.3. فیض آب است؛ 2. فیاض دریاست؛ 1سیل و دریا:  -

 (188ام )همان: چون سیل، به بحر یار در ریخته

 (132 :رک. همان) . مستفیض جوی است3. فیض آب است؛ 2. فیاض دریاست؛ 1«: جوی و دریا» -

 (132ی بود )همان: در جوی جهان ز بحر تو آب

 . مستفیض آسیاب است.3. فیض آب است؛ 2. فیاض جوی است؛ 1«: آسیاب و جوی» -

 از جهههوی خوشهههاب دوسهههت آبهههی خهههوردم      

 خههههود را بههههر جههههوش، آسههههیایی کههههردم             

                  

 خههوش کههردم و خههوش خههوردم و خههوش آوردم 

گههههههردمرود، میتهههههها آب حیههههههات مههههههی  

(194)همان:   

 یهمند از آب، خود سرچشمرسانی، گاهی بهرهطولی فیض یهوحدت آبی نیز براساس سلسل ی شناختیاستعاره در

 .(227 :رک. همان)شود می رسان و دریای فیض الهیآب /آب

 سهههت          انهههدر دل مهههردان خهههدا دریایی

 

 کز مهوج خوشهش گنبهد گهردان گهردد 

(79)همان:   

. 1ند از: اهای شناختی آن عبارتقلم بیفتد که استعارهنباید از « آب حیات»، تصویر در تصاویر مربوط به وحدت آبی

 .(274و  2 :رک. همان) . فیاض آب حیات است3. فیض آب است؛ 2خلق است؛  /مستفیض خضر

 ای آب حیههات  کههی ز مههرگ اندیشههد     

 

ی تهو؟ کس که چهو خضهر گشهت او زنهدهآن   

(260)همان:   

 

 ، وحدت مستی است. وحدت وجود3 .3

مستی اگرچه از نظر شرع اسلام، مذموم و حرام است، اما مستی عاشقانه از »مستی عارفانه از شراب طهور الهی است. 

های خود را ها و غمنوشد، اگرچه عمل حرامی مرتکب شده، اما تمام دغدغهکس که شراب میآن نوعی دیگر است...

های عرفی را به کناری نهد. نسان ماهیت واقعی خود را رو کند و تمام دغدغهشود که اکند. عشق باعث میفراموش می

)اسپرهم و  «مست عشق اوست و از خود اراده و اختیاری ندارد در واقعمعشوق و  یهکامل تحت اراد طورعاشق به

که به عشق ازلی  . کسانیاست بودهدیدن روی ساقی یا معشوق  یهواسطمستی روح در ازل به» .(99: 1397تصدیقی، 

نظر اول به روی  یدربارهو  اند...عالم دانستهدیدار پروردگار قبل از ورود به این یهاند، عشق روح را نتیجمعتقد بوده

تواند بار جهان مینظر است که روح بینا شده و در این حقیقت از برکت همین اند. درمعشوق یا ساقی الست سخن گفته

 .(236: 1387)پورجوادی،  «را ببینددیگر ساقی یا معشوق 

که ساغر دل ستاند. بیت زیر با توجه به اینای روحانی است که هوش از عاشق میرخسار معشوق مانند باده یهجلو

ساغر »دهد و وحدت میان خواند، ذهن را به سمت مفهوم وحدت وجود سوق می)خدا( قدیم می عارف را در کنار ساقی

 کشد.را به تصویر می« ساقی کریم»و « الهی یهباد»و « دل عارف

 سههاقی سههقاهُم اسههت و دلههدار کههریم                

    

 هم ساقی و هم سهاغر و ههم بهاده قهدیم 

(220: 8، ج1378)مولانا،   
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 سوی آنجا باز خواهد گشت.ای است که از خرابات الهی آمده و هم بهدر وحدت مستی عارف شوریده
 وردنههههدمهههها را ز خرابههههات السههههت آ

 هههم سههوی خرابههات بخواهنههد کشههید              

 

 شههوریده و ژولیههده و مسههت آوردنههد 

 رو که ز نیسهتی بهه هسهت آوردنهدزآن

  (114)همان:  

 «عشق مست شده استکل هستی از این است، بلکه در تفکر مولانا تنها انسان نیست که از شراب عشق نوشیده»

 .(100: 1397)اسپرهم و تصدیقی، 

 ی ذرات در وی محههو شههدلهههجم

         

 عالم از وی مسهت گشهت و صهحو شهد 

( 361: 2، ج1393)مولانا،   

، «رسان استباده /باده یهفیاض سرچشم»ند از: اعبارت« وحدت وجود، وحدت مستی است» یهاستعارخرده سه

 «.مند از باده استمستفیض بهره»و « شراب است /می /فیض باده»

 

 «وحدت مستی»و « وحدت وجود» دو مفهومای بین حوزههای میان: نگاشت4 جدول

 : وحدت وجودی مقصدحوزه نگاشت : وحدت مستیی مبدأحوزه 

 فیاض  بخشمستی عالی

 فیض  مستی واسطه /رابط

 مستفیض  مست دانی

 

 های جزئی زیر متصور است. استعاره« وحدت مستی»در تصویر 

 فیاض ساقی است: -

 عاشهههقی و از مشهههتاقی         دوش از سهههر 

 وجمال خهویش بنمهود بهه مهنچون جاه

                  

کههههردم التمههههاس مههههی از سههههاقیمی   

 مههن نیسههت شههدم، بمانههد سههاقی بههاقی

(308: 8، ج1378)مولانا،   

  .(114 :رک. همان) فیاض خرابات است -

 فیاض میکده است: -

 سهههت دل سرمسهههتم         بهههر میکهههده وقف

                  

 جههان نیههز سههبیل جههام مههی کردسههتم 

(190)همان:   

 .(39و  16 :رک. همان) شراب است /می /فیض باده -

 ان و دلم به وصل پیوست دهد ههها جههت      ت دهد   ههای به جان سرمسهر لحظه می

 (138)همان:                                                    

 .(223و  190 :همان رک.) مستفیض مست است -

 (44ست )همان: مِی مستم که نقشِ جامش عشق زان

 مستفیض خمار است: -
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 سهههاقی امهههروز در خمهههارت بهههودم

 مهههی در دِه و از دام جههههانم بجههههان                  

 

 تهها شههب بههه خههدا در انتظههارت بههودم 

 امشب چو بهه روز مهن شهکارت بهودم

(196)همان:                

 (. 117جام است )رک. همان:  /مستفیض ساغر -

 سهههت دل سرمسهههتم         بهههر میکهههده وقف

 

جههان نیههز سههبیل جههام مههی کردسههتم        

(190)همان:    

های شناختی معدود و مشخصی را ارائه داد. تصاویر فیاض توان استعارهکه ملاحظه شد، میچنان« وحدت مستی»در 

شدت و ضعف و بزرگی و کوچکی ندارند « وحدت آبی»و « وریوحدت ن»مانند تصاویر « وحدت مستی»و مستفیض در 

 رسانی باشند.    ی طولی فیضتوانند نمایانگر سلسلهدلیل نمیو به همین 

 

 وحدت وجود، وحدت موسیقایی است .4. 3

. کرد ریفست زیناز واحد را  وجود یافاضه آنهااز  توانیکه م اندیافعال یفنا یبرا یحیتوض یقیموس تصاویر مربوط به

 و ما رابط و یتعال حق ضیف «یقیموس» و است زنزخمه و یینا مانند «خداوند» و میچنگ و ینا چون «ما» که شرح نیا با

 ،یقیموس یریتصو یخوشه ضلع سهبا  «ضیمستف»و  «ضیف» ،«اضیف» یعنی وجود،مفهوم وحدت  ضلع سه. پس است حق

 .شودیم ریتصو «یقیموس آلت» و «یقیموس» ،«یقیموس مبدأ» یعنی

زنههیمهها چههو چنگههیم و تههو زخمههه می  

مهها چههو نههاییم و نههوا در مهها ز تسههت   

 ...ما که باشهیم ای تهو مها را جهان جهان

ها نمههههاهاییم و هسههههتیمهههها عههههدم  

 

 

 

کنهههیزاری از مههها نهههه تهههو زاری می  

 ما چو کهوهیم و صهدا در مها ز تسهت

 تهها کههه مهها باشههیم بهها تههو در میههان

مههها تهههو وجهههود مطلهههق و هسهههتی  

(223-221: 1، ج1393ولانا، )م  

استعاره در دل خرده های پیشین پنجاستعارهبرخلاف کلان« وحدت وجود، وحدت موسیقایی است»ی استعارهکلان

نوازد و با ای الهی آن را میاست که از اصل خود دور افتاده و نوازنده« آلتی موسیقی»خود دارد؛ زیرا مستفیض گاهی 

 (.75: 8، ج1378جوید )رک. مولانا، ها ره میبدأ تمامیِ موسیقیسوی اصل و مموسیقی به

 بانههگ ربههاب                  گویههد ایههن دانههی کههه چههه می

 

 انهههدر پهههی مهههن بیههها و ره را دریهههاب 

(13)همان:               

سوی سرچشمه و ریتم و هماهنگ بهآفرینش هماست که با موسیقی و سماعِ میدانِ « ایکنندهسماع»و گاهی مستفیض 

 (.176گردد )رک. همان: کان سماع می

 مهمهههان تهههوایم مههها و مهمهههان سهههماع         

 هههم بحههر حلاوتههی و هههم کههان سههماع      

                  

 ای جهههان معاشهههران و سهههلطان سهههماع 

 آراسهههته بهههاد از تهههو میهههدان سهههماع

(176)همان:   

 است. « دهآورنسماعمبدأ موسیقی/ نوازنده/ به»فیاض نیز گاه  
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 سههتدر هههر جههزوم نشههان معشههوق من

 زده                  چهههون چنهههگ مهههنم در بهههر او تکیهههه

 

سههتهرپههاره ز مههن زبههان معشههوق من   

سهههتام از بنهههان معشهههوق مننالههههاین  

(50)همان:   

 است.« مبدأ آلت موسیقی»و گاه فیاض 

 (75نایی ببرید از نیستان استاد )همان: 

فیاض مبدأ موسیقی/ نوازنده/ به سماع آورنده »اند از: ی وحدت موسیقایی عبارتاستعارهخرده اوصاف پنج با این

کننده مستفیض سماع»و « مستفیض آلت موسیقی است»، «فیض موسیقی/ نوا است»، «فیاض مبدأ آلت موسیقی است»، «است

 «.است

 «سیقاییوحدت مو»و « وحدت وجود»ای بین دو مفهوم حوزههای میان: نگاشت5جدول 

 ی مقصد: وحدت وجودحوزه نگاشت ی مبدأ: وحدت موسیقایی حوزه 

مبدأ موسیقی )نوازنده/   عالی

 آورنده/ نیستان، دمنده(سماعبه

 فیاض 

 فیض  موسیقی/ نوا/ دم/ بانگ/ سماع رابط/ واسطه

 مستفیض  کنندهآلت موسیقی/ سماع دانی

 

 ی زیر را در بر دارند.های یادشده استعارات جزئاستعارهخرده

 فیاض نیستان است.  -

 نههههایی ببریههههد از نیسههههتان اسههههتاد         

 لههب آمههدی در فریههاد            ای نههی  تههو ازیههن 

                  

سهههوراخ و آدمهههش نهههام نههههادبههها نهههه    

لبههت را دم داد لههب را بههین، کههه این آن  

)همان(   

 (. 207و  43و  15است )رک. همان: آورنده سماعفیاض دمنده/ نوازنده/ به -

 زننهههده بهههر ربهههاب دل مهههن         ای زخم

 

نالههه، جههواب دل مههن بشههنو تههو ازیههن   

(251)همان:   

 (.176و  33فیض موسیقی/ نوا/ دم/ بانگ/ سماع است )رک. همان:  -

 هههای تههوام         ی دمدم، بنههدهدر مههن مههی

 

 سههرنای تههو، سههرنای تههو، سههرنای تههوام 

(142)همان:   

 (. 207و  202و  160و  79مستفیض نی/ چنگ/ رباب/ ارغنون/ دف است )همان:  -

 ما چون نهاییم و ههر خروشهی کهه کنهیم         

 

دارد یههارآن نیسههت ز مهها، خههروش مههی   

  (151)همان: 

 کننده است.مستفیض سماع -
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 گههاه کنههد          چههون دف، دل مهها سههماع آن

  

یکههش هههر نفسههی هههزار بههر روی زنهه   

(317)همان:   

 

 وحدت وجود، وحدت شیرینی است .5. 3

است. « نیشکر»و « نی»دلیل ارتباط میان آمیزند که بهبرخی تصاویر وحدت شیرینی با تصاویر وحدت موسیقایی در هم می

تصاویر دمید، در یکی از طور که در یکی از تصاویر وحدت موسیقایی عارف نی دور از نیستان بود و فیاض در آن میهمان

وحدت شیرینی نیز عارف نیشکری دورافتاده از نیستان نیشکر الهی است که فیاضِ شکرلبی آن را بر لب دارد و گویا 

 (.  61جای دمیدن، شکرریزی است )رک. همان: کارش به

 زان مقصههبه صههنع تههو یکههی نههی ببریههد

 

 از بهههر لههب چههون شههکر خههود بگزیههد 

  (143)همان: 

خوار مستفیض شیرینی»، «فیض شیرینی است»، «فیاض مبدأ شیرینی است»تعاره دارد: اسخرده وحدت شیرینی سه

 «.است

 «وحدت شیرینی»و « وحدت وجود»ای بین دو مفهوم حوزههای میان: نگاشت6جدول 

 ی مقصد: وحدت وجودحوزه نگاشت ی مبدأ: وحدت شیرینی حوزه 

 فیاض  مبدأ شیرینی عالی

 یضف  شیرینی رابط/ واسطه

 مستفیض  خوارشیرینی دانی

 

ی یادشده هستند که استعارهخرده آید که قابل انطباق با سهدست میدر وحدت شیرینی استعارات جزئی مختلفی به 

 اند از:عبارت

 (. 143و  129و  109و  37فیاض نیستانِ نیشکر/ لبِ شکرریز/ کان نبات/ تنگ شکر است )رک. همان:  -

 داد ز کیسهت؟بهر تهو بهی»با نی گفتم که 

 ز شههکرلبی بریدنههد مههرا         »نههی گفههت: 

 

«زیههان، نالههه و فریههاد ز چیسههت؟هیچبی   

«دانم زیسهههتنالهههه و فریهههاد، نمهههیبی  

(61)همان:   

 (.119و  38و  36و  28فیض شکر/ نبات/ نیشکر/ قند است )رک. همان:  -

 ام ز تههو یههار، هنههوزمههن سههیر نگشههته

 

ر، هنههههوزوامههههم داری نبههههات بسههههیا   

(163)همان:   

 (.163و  36خوار/ قندخوار است )رک. همان: مستفیض شکرخوار/ نبات -

 هههر روز دلههم نههو شههکری نههوش کنههد         

 

ها فرامههههوش کنههههدکههههز ذوق گذشههههته   

(119)همان:   

 شود.وجود دارد و گاه خود عارف، قند تصور می در تصاویر وحدت شیرینی نیز استثناء
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 ز کهه خنهدان نبهود         سهت، جهعارف چو گل

 

 تلخهههی نکنهههد، عهههادت قنهههد، آن نبهههود 

(130)همان:   

 

 وحدت وجود، وحدت بهاری است .6. 3

گردد )رک. برد و شکوفا میای است که از بهار بوستان الهی بهره میدر وحدت بهاری حقیقت انسانی همچون روییدنی

 (.134و  198همان: 

 بههاغی کههه مههن از بهههار او بشههکفتم

 

گفتمکفت و نمههود هرچههه مههن مههیبشهه   

(191)همان:   

 170بیانگر دو سوی متضاد وحدت بهاری است )رک. همان: « بهار و زمستان»و « بهار و خزان»، «گل و خار»تصویر 

 (. 322و  177و 

 نگهارشههره چون دیهد رخ زرد مهن آن 

 زیهرا کهه تهو ضهدّ مها شهدی در دیههدار        

                  

گههر بههه وصههلم اومیههد مههدارد»گفتهها کههه    

«تهو رنهگ خههزان داری و مها رنهگ بهههار  

(149)همان:   

مند از مستفیض بهره»و « فیض بهار است»، «فیاض مبدأ بهار است»اند از: عبارت« وحدت بهاری»ی استعارهخرده سه

 «.بهار است

 «وحدت بهاری»و « وحدت وجود»ای بین دو مفهوم حوزههای میان: نگاشت7جدول 

 ی مقصد:وحدت وجودحوزه نگاشت ی مبدأ:وحدت بهاریوزهح 

 فیاض  مبدأ بهار عالی

 فیض  بهار رابط/ واسطه

 مستفیض  مند از بهاربهره دانی

 

 :از نداعبارت یبهار وحدت یجزئ یهااستعاره

 (.256و  207و  71و  54و  52، 51فیاض بوستان/ باغ/ گل/ گلشن/ چمن است )رک. همان:  -

 رویِ تههو بههاغ و چمههن هههر دو جهههانای 

 بشکسههتن تههو شکسههتنِ هههر دو جهههان                       

 

سهت تهن ههر دو جههاناز جان تهو زنهده ا   

شههدن هههر دو جهههانای ضههعفِ تههو ویران  

(240)همان:   

 (.           148و  51و  17و  12فیض بهار/ باد بهاری/ بوی بهاری است )رک. همان:  -

 ق جنبههان گههردد              چههون بههاد بهههار عشهه

 

 هر شاخه که خشهک نیسهت، رقصهان گهردد 

(79)همان:   

 (.110و  79مستفیض شاخه گل/ شاخه/ باغ/ بوستان است )رک. همان:  -
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 جههان کههه چههو جههانم دارد             ی آنمههن بنههده

        

  سرسهههبز چهههو بهههاغ و بوسهههتانم دارد 

(84)همان:   

 

 ربایی استوحدت وجود وحدت دل .6. 3

های خلقت، تجلی ذات حق با صفات جمالی در کثرات و تعینات است. بینی عرفانی، اصل و منشأ تمام زیباییدر جهان

توان تجلی حق دانست و وحدت های او را میرباییای آشکار از تجلی جمالی حق است که دلمعشوق زمینی نمونه

 را به یاد آورد.« و عاشق معشوق و عشق»یا « ربایی و دلدادهربا و دلدل»

 های پهههر خمهههارچهههون بدیهههد آن چشهههم

 وآن صهههههفای عهههههارض آن دلبهههههران

 رو و خههال و ابههرو و لههب چههون عقیههق                                   

 دیهههد او آن غَهههنج و برجَسهههت او سهههبک              

                  

قهههرارکهههه کنهههد عقهههل و خهههرد را بی    

دل بههر آن کههه بسههوزد چههون سههپند ایههن  

ی رقیهههقگوییههها حهههق تافهههت از پهههرده  

ی تنهههکچهههون تجلهههیِ حهههق از پهههرده  

(279: 3، ج1393)مولانا،   

شود شبانه با او ترتیب داده می رباید و خلوتیی آسمانی، دل عاشق را میربایی، تجلیات جمال معشوقهدر وحدت دل

 (.87و  16: 8، ج1378)رک. مولانا، 

 ت        شهههب رو، کهههه شهههبت راهبهههر اسرارسههه

 آلههههود         ها خوابآلود و دیههههدهدل عشههههق

                 

ی اغیارسههههتزیههههرا کههههه نهههههان ز دیههههده   

 تههها صهههبح جمهههالِ یهههار مههها را کارسهههت

(34)همان:   

 (. 29بر لبِ معشوق، رمز وصال است )رک. همان:  خلوتی، تصویرِ نهادن لبدر چنین

 دارد دوست ه میهههها شکستهههه عنهههدل را ب      دارد دوست   ن لب وصل، بسته میهههر مهههب

 (56)همان:                                                                                                                       

و « ربایی استفیض دل»، «ربا استفیاض دل»اند از: عبارت« ربایی استوحدت وجود، وحدت دل»استعارة خردهسه 

 «.مستفیض دلداده است»

 «رباییوحدت دل»و « وحدت وجود»ای بین دو مفهوم حوزههای میان: نگاشت8جدول 

 ی مقصد: وحدت وجودحوزه نگاشت ربایی ی مبدأ: وحدت دلحوزه 

 فیاض  ربادل عالی

 فیض  رباییدل رابط/ واسطه

 مستفیض  دلداده دانی

 

 ربایی و اشعار مربوط به آن، استعارات جزئی زیر قابل تصور است:های وحدت دلاستعارهبه خردهبا توجه 

 (.110و  90و  64و  27فیاض یار/ دلدار/ دلبر/ صنم/ بت/ شاهد است )رک. همان:  -



 (64)پیاپی  1404، تابستان 2ی ، شماره17ی شعرپژوهی )بوستان ادب(/ سال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجله  80

  

 مههن کههوهم و قههال مههن صههدای یارسههت

 چههون قفههل کههه در بانههگ درآیههد ز کلیههد

                            

دلدارسههت بنههدم آنقشههم و نقشمههن ن   

پنههداری کههه گفههت مههن گفتارسههتمی  

(35)همان:   

 68و  34و  27و  9فیض بوسه/ لب/ چشم/ چهره/ روی/ ابرو/ قامت/ عذار/ جمال معشوق است )رک. همان:  -

 (.283و  120و  79و 

 ریز کنهد         عشق خوش تهو چهو قصهد خهون

   کههافر باشههد کههه بهها لههب چههون شههکرت           

                 

 جههان از قفههس قالههب مههن خیههز کنههد 

 امکهههان گنهههه یابهههد و پرهیهههز کنهههد

( 119)همان:                  

 مستفیض عاشق است. -

 گفتن باشهههههد         کهههههار عاشهههههق ترانهههههه

 

نشهههانه گفهههتن باشهههدذکهههر بهههت بی   

(100)همان:   

 

 وحدت وجود وحدت آتشی است .8. 3

ی سوزانندگی، تطهیر و پختن انسان خام و تبدیل او به انسانی شق به آتش تعبیر شده، جنبهدر اشعار مولانا آنجا که از ع

گدازد و از سوی دیگر، همین سوختن، تطهیر از تمام سوزاند و جان عاشق را میکامل مد نظر است. آتش از طرفی می

کند و به کمال و رد و انسان خام را پخته میها و وحدت با مبدأ عالم را به دنبال داشدن از تمام وابستگیتعلقات و پاک

گیری است که با (. بنابراین در وحدت آتشی عارف همچون آتش97: 1397رساند )اسپرهم و تصدیقی، وحدت می

 پیوندد.شود و به آتش الهی میسوزد، دود میهای عشق میشعله

 دانم         صههنم مههی مههن عههادت و خههوی آن

 بینهههد       میاز نهههور لطیهههف اوسهههت، جهههان 

                  

دانماو آتهههش و مهههن چهههو روغهههنم، مهههی   

دانمدود بههههه گههههرد او مههههنم، مههههیآن   

(207: 8، ج1378)مولانا،   

ی ای است که شعلهشرح که عارف همچون پروانهنیز مربوط به وحدت آتشی است؛ با این« پروانه و شمع»تصویر 

 جوید. شمع الهی را می

 (178پروانه طواف )همان:  بر شمع کند همیشه

 «وحدت آتشی»و « وحدت وجود»ای بین دو مفهوم حوزههای میان: نگاشت9جدول 

 ی مقصد: وحدت وجودحوزه نگاشت ی مبدأ: وحدت آتشی حوزه 

 فیاض  منشأ آتش  عالی

 فیض  آتش رابط/ واسطه

 مستفیض  گیرآتش دانی
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های استعاره و استعارهرو خردههای پیشین دارد؛ ازینی نسبت به وحدتهای جزئی کمترتصویر وحدت آتشی استعاره

 (.258باشد )رک. همان: می« فیاض منشأ آتش است»ی آن استعارهکنیم. اولین خردهجزئی آن را با هم بررسی می

 کههس کههه بههر آتههش جهههانم بنهههادآن

 جهتم شههعلة آتههش بگرفههت         چههون شههش

                  

زبانهههه بهههر زبهههانم بنههههاد ا صهههدگونه   

 آه کهههردم و دسهههت بهههر دههههانم بنههههاد

(77)همان:   

 «.فیاض شمع است»و « فیاض روی آتشین است»ی جزئی دارد؛ یعنی استعاره فقط دو استعارهخردهاین

 تهها روی چههو آتشههت بدیههدم چههو سههپند         

 

سههوزم خههوشسههوزم و میسههوزم و میمی   

(173)همان:   

 (178پروانه طواف )همان: بر شمع کند همیشه 

 (.11و  2باشد )رک. همان: می« فیض آتش است»ی تصویر وحدت آتشی استعارهخرده دومین

 ههها بزنیههد         از آتههش عشههق دوسههت تف

 

هههها بزنیهههدعلفآتهههش را دریهههن وان    

(146)همان:   

مستفیض »ی جزئی دارد: استعارهباشد که چهار می« گیر استمستفیض آتش»ی وحدت آتشی استعارهخرده سومین

و  207و  173و  40و  25)همان: « مستفیض سپند است»، «مستفیض شمع است»، «مستفیض عود است»، «روغن است

316.) 

 ی جههان                    ی دل و قبلهههای روی تههو کعبههه

 

ی جههانچههون شههمع ز غههم سههوختم ای شههعله   

(233)همان:    

  

 یریگجهینت. 5

وحدت »ی این است که نگاهی ویژه به دهندهبرد، نشانی وحدت وجود به کار میهای شناختی که مولانا دربارهاستعاره

، «بهار»، «شیرینی»، «موسیقی»، «باده»، «آب»، «نور»عنوان عنصری کلیدی در عرفان دارد. او از قلمروهای حسی به« وجود

گانه جای رد که هرکدام در ذیل یک یا دو حس از حواس پنجببرای ترسیم وحدت وجود بهره می« آتش»و « ربادل»

ضلع استعاره و با در نظر داشتن سه کلاندهند. با جزئی کردن اینی شناختی را شکل میاستعارهکلانگیرند و هشت می

های جزئی ود استعارهها نیز خاستعارهخردهاستعاره در بر دارند و هریک از این خرده نظام فیض دریافتیم که هرکدام سه

دست آوردیم و سپس ها را بهاستعارهی مقصد، کلانی مبدأ و حوزهظر به حوزهشوند. پس ابتدا با ندیگری را شامل می

گونه به نظامی مفهومی های جزئیِ بسیاری رسیدیم و اینبرای هریک قائل شدیم و در نهایت به استعاره استعارهخرده سه

است. کار رفته  ی شناختی وحدت وجود بهاستعاره 128رباعی مولانا در مجموع  1983دست یافتیم. در  در رباعیات مولانا

بار متغیر هستند و تفاوت  21تا  12ها بسیار نزدیک به هم است و تعدادشان برای هریک بین درصد استفاده از استعاره

ربایی (، وحدت دل20(، وحدت نوری )21بهاری )شود: وحدت چشمگیری در بسامد آنها نسبت به یکدیگر دیده نمی

(. در 11(، وحدت شیرینی )12(، وحدت مستی )13(، وحدت آتشی )16(، وحدت آبی )17(، وحدت موسیقایی )18)

 شود.    های شناختی وحدت وجود مشاهده مینمودارهای بعدی محسوسات و تصاویر استعاره
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 ی شناختی وحدت وجودها: محسوسات و تصاویر استعاره3نمودار 

 شمع

 چراغ

 آفتاب

 دریا

 ماهی

 جوی

 نای

 نیستان

 رباب 

 گل یشاخه

 بهاری باد

 بهاری بوی

 شاهد بت/ صنم/ دلبر/ دلدار/ یار/

 لب

 چشم

 روی آتشین

 شمع

 آتش

 ساقی

 ساغر، جام

 ه، می، شراب، خمر باد

 تنگ شکر

 نیستانِ نیشکر

 لبِ شکرریز

 خورشید مه

 اختر ستاره

 سیل

 قطره

 آب

 نور

 بهار

یمست  

 خمار

 خرابات

 نی 

 سماع 

یقیموس  

 چنگ 

 دف  ارغنون 

ینیریش  

 کان نبات

 قند

 شکر

 نیشکر 

 نبات 

 بوستان 

  شاخه

 باغ 

 گلشن 

 گل 

 چمن 

 بوسه 

 قامت 

 روی چهره/ 

 عذار   ابرو

 دلربا

 آتش

 روغن

 سپند

 عود 
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 تهران: امیرکبیر. 
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Introduction 

Depicting and objectifying an abstract concept helps to understand it better; therefore, the theory of the 

unity of existence, which has been proposed by Muslim mystics with different interpretations, can be 

understood in the works of poets in the form of different images. An attempt is made in this study to 

systematically analyze these images with a descriptive-analytical method, emphasizing the cognitive 

metaphors of the unity of existence. Rumi's quatrains are worthy of attention from this point of view because 

Rumi came to the understanding of the unity of existence through his spiritual journey and discovery and 

intuition, and to express this lofty concept, especially in the form of short quatrain poems, he inevitably 

created many images which are the result of allegories and are presented in the form of similes and, 

cognitive/conceptual metaphors, and allegorical stories. In this research, it was found that the images of the 

unity of existence are related to one of the image clusters of light, water, wind, music, sweetness, spring, 

enchanter, and fire. It is possible to match the unity of existence (the abstract side/destination domain) with 

these sensations (the source/origin domain) and obtain macro-metaphors, each of which containing sub-

metaphors. 

 

Research Method, Background, and Objective 

The present research aimed to analyze the cognitive metaphors of the unity of existence in all Rumi's 

quatrains (1994 quatrains). By examining the idea of unity of existence in the form of conceptual metaphors, 

new perspectives and coherent images are revealed to the audience. Examining the cognitive metaphors of 

the unity of existence in Rumi's poems can be effective in understanding the hidden layers of Rumi's mind 

about the unity of existence. The main and central axis of the poems of Rumi and his like-minded poets is 

the unity of existence, and the images related to it; therefore, the audience who is not familiar with the 

cognitive metaphors of the unity of existence cannot understand and discover the poetic-mystical world of 

people like Rumi and find out the mental subtleties and the hidden layers of his thoughts. Therefore, it is 

important to analyze the concept of unity of existence in the framework of cognitive theory because it opens 

a new window to understanding the poet's mental system. This research deals with it for the first time. Many 

studies have been conducted about cognitive metaphors in Persian literature, but no research has been done 

in particular on the cognitive metaphor of the unity of existence so far. 

                                                      
* Associate Prof in Persian Language and Literature of Qom University, Qom, Iran. 
bahaeddineskandari@gmail.com  

DOI: 10.22099/JBA.2024.49728.4514 

                                                                                                                        

Shiraz University 

Journal of Poetry Studies  
Quarterly, ISSN: 2980-7751 

Summer 2025 

 

 

Poetry  
 Studies 

https://doi.org/10.22099/jba.2024.49728.4514
https://orcid.org/0009-0009-9948-2591
https://orcid.org/0000-0001-6495-8849
https://orcid.org/0000-0002-1562-9747


 2                                                                          Journal of Poetry Studies, Vol 17, Issue 2, Summer 2025, Ser 64                                                                                   

The research method is analytical-descriptive and library-oriented data collection. It is based on the 

efficiency of existing documents and classification, as well as the explanation and interpretation of the 

contents and conclusions. 

 

Discussion 

To create a cognitive meta-metaphor, one must match the most general term expressing the desired lasting 

concept (the abstract side/destination domain and the source/origin domain) in a way that includes sub-

metaphors. Here, we should consider the term unity of existence as an abstract aspect that is depicted and 

felt in Rumi's poems with various sensations and images. For example, in the sentence “the unity of 

existence is a fiery unity”, it can be seen that the source domain of the metaphor is a tactile sense (fire), and 

the destination domain is the abstract concept of the unity of existence. In Rumi's quatrains, the images of 

the unity of existence are related to one of the sensory and perceptual domains of human beings, and the 

image clusters of light, water, wind, music, sweetness, spring, enchanter, and fire. Every poet and every 

mystic will need to use some central metaphors in shaping their mental system and artistic outlook. None 

of these metaphors are created by the mind and the language of that poet and mystic. It often has a history 

of several generations or is a word that has a constant presence in everyday life, like water or mirror. But 

when we pay attention and see the central use of these words in the works of a poet or a mystic, we realize 

what a central role these common and frequent words play in his mental system and the system of his artistic 

and mystical language (Shafiei Kadkani, 2013; 555). 

As mentioned before, care should be taken in naming tactile image clusters and choosing appropriate words 

so that no problems arise in the analysis of cognitive metaphors. On the abstract side, we are faced with the 

three general terms of creator, creation, and created, and the link being “existence” has become the criterion 

for naming the unity between them so that it can refer to all three. On the tactile side, we witness the three 

general items of superior, connector, and inferior, and we must name their unity according to the connector 

and choose a word for it. For example, we should use the term “unity of light” in the unity of light-giver, 

light, and light-receiver. Having said that, solar unity, moonlight unity, unity of light, sunny unity, etc., 

cannot be suitable terms for the intended unity, and lead us astray in our analysis. By taking into account 

the mentioned subject and the sensory realms of humans and the adaptation of unity of existence (the 

abstract side/destination domain) with sensations (the source/origin domain), the following macro-

metaphors can be obtained: 

Visual and tactile senses: 

 The unity of existence is the unity of light. 

 The unity of existence is the unity of water. 

 The unity of existence is the unity of spring. 

 The unity of existence is the unity of the enchanter. 

 The unity of existence is the unity of fire. 

 

Auditory Sense: 

 The unity of existence is musical unity. 

 

Sense of taste 

 The unity of existence is the unity of drunkenness. 

 The unity of existence is the unity of sweetness. 

 

Each of these macro-metaphors contains sub-metaphors that can be analyzed in Ruma's quatrains. 

 

Conclusion 

The cognitive metaphors that Rumi uses for the unity of existence show that he has a special view of the 

unity of existence as a key element in mysticism. He uses the sensory realms of light, water, wind, music, 

sweetness, spring, enchanter, and fire to depict the unity of existence. Each of them is placed under one or 

two of the five senses and forms the eight macro-metaphors of the cognitive metaphors. By breaking down 

this macro-metaphor and keeping in mind the three sides of the grace system, we found that each of them 

contains three sub-metaphors, and each of these sub-metaphors also includes other minor metaphors. 

Therefore, we obtained macro-metaphors first, considering the origin domain and the destination domain; 
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and then, we assigned three sub-metaphors to each one; and finally, we reached many minor metaphors. In 

this way, we achieved a conceptual system in Rumi's quatrains.  

In 1994 Rumi’s quatrains, a total of 128 cognitive metaphors of the unity of existence are used. The 

percentage of metaphors used is very close to each other, and their numbers vary between 12 and 21 times 

for each; and there is no significant difference in their frequency compared to each other. 

 

Keywords: cognitive metaphor, Unity of Existence, Rumi's quatrains 
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